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 شروع جنگ شهرها توسط عراق 
در جريان جنگ تحميلي )1363 ش(

با فرارسيدن زمستان 63 و احتمال اجراي 
عمليللات جمهوري اسللامي - كه در منطقه 
جنللوب در موقعيت مناسللب فصلللي انجام 
مي گرفت - زمزمه هاي تازه اي مبني بر احتمال 
گسترش حمات عراق به نفتكش ها و حمله به 
شهرها و اماكن غيرنظامي آغاز شد. عراق، آبان 
63 به طور رسمي اعام كرد اماكن غيرنظامي 
ايران را هدف حمله قرار خواهد داد. اين تهديد 
كه بعدها تحقق يافت در عين حال كه به منزله 
تشللديد فشللار به ايران و در نتيجه، گسترش 
دامنه جنگ بود، نشان دهنده ناكامي استراتژي 
عراق در مراحل پيشين نيز بود. متعاقب انفجار 
اولين راكت هواپيماهللاي عراقي در تهران كه 
كاماً غيرقابل انتظار بود و نگراني هاي بسياري 
را به وجود آورد، برخي تحليلگران، هدف عراق 
را از اين اقدام، وادار كردن ايران براي دست زدن 
به يك حمله زميني زودرس عنوان كردند. در 
جريان جنگ شهرها، خسارات فراواني به اماكن 
غيرنظامللي وارد آمد و تعداد زيادي از مردم، به 

شهادت رسيدند.

تولد »الكساندر گراهام بل« دانشمند 
انگليسي و مخترع تلفن )1847م(

الكسللاندر گراهام بل مخترع تلفن، سللوم 
مللارس 1847 در شللهر ادينبللورو، پايتخت 
اسكاتلند به دنيا آمد. وي دوران طفوليت را در 
آمريكا گذراند و تحصياتش را در زادگاه خود 
ادامه داد. بل سال 1871م ساكن آمريكا شد و 
به استادي فيزيولوژي صوتي دانشگاه بوستون 
رسلليد. فكر اصلي اختراع تلفن از اينجا شروع 
شللد كه با ديدن دستگاه سللاده اي شامل دو 
جعبه كه از يللك باتري برق گرفته و هنگامي 
كه كسللي در يكي از جعبه ها حرف مي زد، در 
جعبه ديگر ارتعاشاتي برمي خاست كه به وسيله 
يك سوزن منعكس مي شد، بل تشخيص داد 
اگر تعداد سوزن ها زياد شود، ارتعاشات صوتي 
بلله صورتي واضح تللر انعكاس خواهللد يافت. 
گراهام بل بالأخره، پس از مدتي كار و شنيدن 
سرزنش ديگران، دهم مارس 1876 با همكاري 
دوستش واتسون، موفق به اختراع تلفن شد و 
ژانويه سللال بعد، آخرين تلفن بل به كار افتاد. 
وي همچنين آزمايشگاهي به نام »آزمايشگاه 
ولتا« تأسلليس كللرد و در آنجا اولين صفحات 
فونوگراف يا ضبط صوت را با موفقيت تهيه كرد. 
همچنين فوتوفون، وسيله اي براي انتقال گفتار 
به وسيله امواج نور و اوُدْيومتر يا شنوايي سنجي 
و نيز فونوگراف يا دستگاه ضبط صوت از ديگر 
اختراعات اوست. الكسللاندر گراهام بل پس از 
عمري تاش در راه علم و دانش، 18 آگوسللت 
سال 1922، در 75 سالگي درگذشت و در آن 
هنللگام همه تلفن هاي دنيا به احترام وي، يك 

دقيقه از كار افتاد.

آغاز انتفاضه مردم مسلمان عراق عليه 
رژيم ديكتاتوري صدام )1991 م(

پس از شكست سنگين ارتش بعث عراق در 
تهاجم نيروهاي نظامي ائتاف غرب به رهبري 
آمريكا در جريان جنگ كويت و تحريم هرگونه 
پرواز در عراق توسللط شللوراي امنيللت، مردم 
مسلللمان عراق موقعيت را غنيمت شمرده و با 
استفاده از ضعف دولت بعث، در نواحي وسيعي 
از شللمال تا جنوب اين كشور، عليه رژيم صدام 
قيام كردنللد. در جريان اين انقاب كه به دليل 
تقارن آن با ايام ماه مبارك شللعبان 1411 ق، 
به »انتفاضه شعبانيه« مشهور شد، كنترل بخش 
اعظم كشور به دست نيروهاي مردمي افتاد و از 
18 اسللتان عراق، 14 استان، از دست حكومت 
بعث خارج شللد. در اين مدت كلله حدود يك 
مللاه به طول انجاميد، مللردم تحت نظر مراجع 
حوزه علميه بر امور نظارت داشللتند و مناطق 
را اداره مي كردنللد. در اين هنگام، آمريكاييان و 
متحدانشان متوجه شدند ناخواسته، زمينه هاي 
ايجللاد حكومتي مردمي و اسللامي در عراق پا 
گرفته و چيزي به سللقوط حللزب بعث نمانده 
اسللت. در اين حال كه هملله فرودگاه ها و نقاط 
حسللاس نظامي و پادگان هاي عراق در اختيار 
و زير نظر متجاوزان غربي قرار داشللت و اجازه 
هيچ حركت هوايى داده نمي شد، شرايط ناگهان 
تغيير كرد و با اشاره آمريكا، ارتش عراق، سركوب 
بدون مرز را سرلوحه كار قرار داد. مزدوران حزب 
بعث عراق براي قلللع و قمع انقابيون، حتي از 
به كارگيري سللاح هاي شلليميايى و بمب هاي 
خوشلله اي و آتش زا عليه ملت خويش نيز دريغ 
نكردنللد. در اين كشللتار كه هيچ گاه از سللوي 
ديكتاتورترين و خون آشللام ترين رژيم هاي يك 
قرن اخير نيز صورت نپذيرفته بود، صدها هزار 
نفر به صورت دسته جمعي قتل عام و در گورهاي 

چندصد نفري به طور ناشناس دفن شدند.

تأملات 12

اخیراً با انتشار خبر برگزاری دومین مسابقه بین    المللی 
کاریکات�ور هولوکاس�ت، برخی رس�انه های داخلی و 
خارجی مجدداً ب�ه جنجال آفرینی پیرامون این ابهام 
بزرگ تاریخ قرن بیس�تم پرداختند. هولوکاس�ت به 
سبب جنجال های مصنوعی ایجاد شده پیرامون آن، 
همواره با مهارت از برخورد محققانه دور نگاه داش�ته 
شده است و با آنکه اسناد فراوانی در رد این »افسانه« 
برس�اخته کانون های صهیونیس�تی یافت می ش�ود، 
ابهام آفرین�ی و مظلوم نمایی صهیونیس�ت ها مانع از 
بررسی و انتشار این اس�ناد شده است. »وطن امروز« 
با این رویکرد در چند قسمت به انتشار برخی نظرات 
و پژوهش های محققان داخل�ی و خارجی در این باره 

می پردازد.
***

سوءاستفاده از گرايشللات فطری بشر به حمايت 
از مظلوم، رسللاترين تعبيری اسللت كه مى توان آن را 
محور همه فعاليت های جنبش صهيونيسم طى قرن 
بيستم دانست، مفهومى كه در ايجاد دولت نامشروع 
صهيونيستى در فلسطين و تحكيم پايه های آن بسيار 
مؤثر بود.  اين مفهوم به قدری در ذهنيت انسان غربى 
تلقين شده كه به صورت اعتقادات راسخ درآمده است 
و هر محقق و روشنفكری مى داند مخالفت با آن برای 

آنها بسيار گران تمام مى شود. 
ريشلله همه ايللن مظلوميت نمايى ها به افسللانه 
كوره های آدم سللوزی هيتلر مى رسد. حضرت آيت الله 
العظمى خامنه ای در 11 بهمن 1380 درباره افسللانه 

كشتار يهودی ها مى فرمايند: 
»تجربه اروپا در اين مورد، عبرت آموز است. دولت 
آلمللان 150 ميليللارد مللارك به عنوان خسللارت به 
يهودی ها داد اما خسارت يهوديان از آلمان هنوز تمام 
نشده است، باز هم خسارت طلبكارند و بايد به آنها داده 
شود! آنچه يهودی ها با آلمان كردند، كم و بيش با برخى 
كشورهای اروپايى ديگر- مثل اتريش، سوئيس، فرانسه، 
حتى تا چند سال قبل با واتيكان- نيز انجام دادند، همه 
بايد خسارت بدهند، اين خسارت تمام شدنى نيست! 
در بعد روانى، اسللرائيلى ها فعاليت های بسيار مهمى 
دارند. همه سياسللتمداران، خبرنگاران، روشنفكران، 
كارگللزاران و نخبگان غرب بايد در مقابل بنای يادبود 
كوره آدم سللوزی سر تعظيم فرود بياورند يعنى همه، 
داستانى را كه اصل صحت آن معلوم نيست، مورد تأييد 
قرار دهند و خود را بدهكار آن داسللتان قلمداد كنند. 
اينها روش هايى است كه در تبليغ دارند و همه معطوف 

به »مظلوم نمايى« است«. 
امللا از آنجا كه حقيقت هميشلله پنهان نمى ماند، 
خوشللبختانه برخللى مورخان و فاسللفه آزادانديش 

غربى با تحقيقات خدشه ناپذير خود، حقيقت ماجرای 
كوره های آتش سللوزی را برما كردند. »اتاق های گاز 
)در جنگ دوم جهانى( واقعيت يا افسانه« نيز از جمله 
اين تحقيقات باارزش اسللت كه در زير به معرفى آن 

مى پردازيم. 
پروفسللور »روبر فوريسللون« نويسللنده و محقق 
برجسته فرانسللوی، متخصص و كارشناس عاليرتبه 

اسناد و مدارك تاريخى است. 
اين دانشللمند مشللهور فرانسوی و اسللتاد سابق 
دانشللگاه ليون، چند دهه از عمر خود را وقف مطالعه، 
بررسى و ارزيابى اسناد و مدارك به جا مانده از جنگ 
دوم جهانى كرده است. پروفسور روبر فوريسون در دهه 
70 ميادی يعنى حدود 40 سال پيش از اين و قبل از 
اينكه مواضع و ديدگاه های خود را درباره وقايع مربوط 
به جنگ دوم جهانى به طور صريح و بى پرده آشللكار 
كند، اين توفيق را به دست آورد تا نه فقط اردوگاه های 
بازسازی شده جنگ دوم جهانى در آلمان و لهستان و 
فرانسه را از نزديك مورد بررسى و ارزيابى كارشناسى 
قرار دهد بلكه به بسللياری از مراكز آرشيوی و اسناد 
طبقه بندی شللده مركز اطاع رسللانى معاصر يهود در 
فرانسلله، اسللناد دادگاه نورنبرگ و نيز ديگر اسللناد 
بايگانى شده اروپا دسترسى پيدا كند و با سال ها صرف 
وقت، تك تك اسناد و مدارك يادشده را به طور دقيق و 

كارشناسانه مورد تحقيق و ارزيابى قرار دهد. 
پروفسللور فوريسللون بللرای اوليللن بللار حاصل 
دسللتاوردهای تحقيقاتللى خود را به طللور خاصه و 
صريح، طى مقاله ای در روزنامه فرانسللوی لوموند در 
سللال 1978 منتشر كرد. افشللاگری او در اين مقاله، 
آنچنان كانون های صهيونيستى غرب را خشمگين و 
عصبانى كرد كه بافاصله اين دانشمند بزرگ را مورد 
تهاجم تبليغاتى و حتى فيزيكى قرار دادند. كانون ها و 
مراكز قدرتمند و ذی نفوذ يهودی و صهيونيسللتى در 
فرانسه همه توان و اهرم های خويش را عليه فوريسون 
به كار گرفتند به طوری كه اين استاد دانشگاه ليون را 
از رفتن به كاس درس و تدريس در دانشگاه محروم 
و منع كردند. گروه ها و دسته های شبه نظامى، متشكل 
از دختران و پسران يهودی با گرايشات صهيونيستى، 
حمات ديوانه وار عليه فوريسون را در خيابان ها و معابر 
عمومللى آغاز كردند و او را چنديللن بار مورد ضرب و 
جرح قرار دادند به طوری كه چندين بار بر اثر شللدت 

جراحات وارده، روانه بيمارستان شد. 
خاصلله ادعانامه مجامللع يهللودی و كانون های 
صهيونيستى عليه فوريسون، استناد به بخشى از نوشته 
اين دانشمند و محقق برجسته فرانسوی بود كه در آن 

چنين آمده است: 

»من ]فوريسون[ تا سال 1960 به واقعيت كشتار 
بللزرگ در »اتاق های گاز« اعتقاد داشللتم. پس از 14 
سال انديشه و مطالعه شخصى و آنگاه 4 سال تحقيق 
بى وقفه و خستگى ناپذير، همانند 20 نفر از نويسندگان 
»رويزيونيسللت« )تجديدنظرطلب( تاريخى اطمينان 
يافتم با يللك دروغ بزرگ تاريخى مواجه هسللتم. از 
اردوگاه های »آشللويتس« و »بيركناو« چندين مرتبه 
بازديد كردم. در اردوگاه های »اشتروتهوف« )در آلزاس 
فرانسه( و »مايدانك« )در لهستان(، مكان هايى را كه 
به عنوان »اتاق گاز« معرفى مى شللدند، بررسى كردم. 
در مركز اطاع رسللانى يهللود در پاريس، آرشلليوها، 
دسللتنويس ها، شللهادت های كتبى، اسللناد مربوط 
به بازجويللى محكومان جنگ دوم جهانللى و دادگاه 
نورنبرگ و هزاران سللند و مدرك ديگر به جا مانده از 
آن دوران را مطالعه كردم. برای يافتن پاسخ سوال های 
خود، بى وقفلله از متخصصان و تاريخدانان پرسللش 
كرده ام.  سال ها اما بيهوده به دنبال فقط يك بازمانده 
از بازماندگان جنگ بودم كه به چشم خود »اتاق های 
گاز« را ديده باشللد، به حتى يللك مدرك، فقط يك 
مدرك راضى بودم اما همين يك مدرك را هم نيافتم. 
در مقابل آنچه يافتم، تعداد بيشماری مدارك مجعول 
بود. پس از آن با سكوت، مزاحمت، دشمنى، توهين و 

بالاخره ضرب و جرح و محاكمه مواجه شدم«. 
به هر روی، پروفسور فوريسون پس از انتشار اولين 
سری از نتايج تحقيقات خود، يعنى افشای اسرار پس 
پرده تاريللخ جنگ دوم جهانى، مورد حمله گروه های 
فشار و كانون های قدرت يهودی در فرانسه قرار گرفت. 

او خود چنين مى گويد: 
»يهودی هللا در محللدوده زندگللى مللن دخالت 
مى كردند. من به ناگهان دريافتم آنها )پسران و دختران 
اسرائيلى( آنگونه كه من تا آن زمان مى شناختم، يعنى 
مثل آحاد انسانى كه بتوان آنها را از يكديگر تشخيص 
داد، نيستند بلكه در حكم گروه واحدی هستند كه به 
شكلى تفكيك ناپذير بويژه در خصومت و كينه توزی، با 
يكديگر همداستان شده اند. آنها ديوانه وار با لحن توأم 
با شللكوه و تهديد آمدند تللا در گوش من فرياد بزنند 
كلله مطالعللات و تحقيقاتم آنها را عصبانى و آشللفته 
كرده اسللت. حرف آنها اين بود كه نتيجه گيری های 
تحقيقاتى ام بايد با تفسللير و برداشت آنها از تاريخچه 
و ماجرای جنگ دوم جهانى موافق و همراه باشللد. به 
من هشللدار داده شد چنانچه خواسته آنها را نپذيرم، 
كار و زندگى ام را از دسللت خواهللم داد. كمى بعد از 
آن به دادگاه كشانده شدم. بعد هم مجموعه ای موسوم 
به »سنهدرين بزرگ« متشكل از روحانيون، پزشكان 
و ديگر چهره های شللاخص و برجسته يهودی، مبارزه 
شللديد و كينه توزانه ای را از طريق رسانه های گروهى 
عليه من آغاز و از اعمال خشونت عليه من جانبداری 
كردند.  رهبران سللازمان های يهللودی، مرا يك نازی 
مى نامند. در حالى كه مقايسلله ها نشان مى دهد من 
به فلسطينيان شبيه تر هستم. نوشته های من به يك 
معنا، سللنگ های انتفاضه من به حساب مى آيد. اگر 
بخواهم صريح تر سللخن بگويم، بايد اعتراف كنم من 
بين رفتار رهبران صهيونيست تل آويو يا بيت المقدس و 
رفتار رهبران يهودی ساكن پاريس يا نيويورك تفاوت 
اساسى نمى بينم. هر دوی آنها همان خشونت، همان 
روحيلله برتری جويى و اسللتياطلبى و همان اصرار و 
پافشاری برای كسب امتيازات و حقوق ويژه را از خود 
نشان مى دهند و همه اينها دارای سابقه ممتدی است 
كه اين جماعت در باج خواهى و اعمال فشار، همراه با 

سر دادن ناله، شكوه و مظلوم نمايى دارند«. 
پروفسور روبر فوريسون، نويسنده و محقق برجسته 
و مشهور فرانسوی در كتاب »اتاق های گاز )در جنگ 
دوم جهانى( واقعيت يا افسللانه؟« با اسللتناد به دفتر 
خاطرات و يادداشت های دكتر يوهان پل كرمر، پزشك 

مخصوص و مسؤول اردوگاه آشويتس مى نويسد: 
»سللال 1945، يعنى در آخريللن ماه های جنگ، 
يك اپيدمى در اردوگاه »برگن- بلسللن« شيوع پيدا 
كللرد، به نحوی كلله آلمان ها نتوانسللتند آن را مهار 
كنند، البته در آن زمان اوضاع عمومى آلمان بسلليار 
از هم پاشلليده و غم انگيز بود. هيچ گونه مواد غذايى و 
دارويى به اردوگاه های آلمانى نمى رسيد. نيروی هوايى 
متفقين از ماه ها قبل جاده ها و راه های زمينى را بمباران 
مى كرد. صحنه های وحشتناكى كه انگليسى ها پس از 
دستيابى به اين اردوگاه ديدند، مربوط به همين شيوع 
تيفوس بود. عكس هايى كه از سوی متفقين از اجساد 
اين اردوگاه گرفته شللده، مربوط بلله ضعف و لاغری 
ناشى از بيماری تيفوس بود و كشتاری در ميان نبوده 
است. انگليسى ها خود نيز در مهار آن دچار مشكات 
بسيار شدند. آنچنانكه بسللياری از اسيران بر اثر ابتا 
به بيماری تيفوس مى مردند و اين تقصير انگليسى ها 
هم نبود بنابراين آلمان ها و انگليسى ها نبودند كه در 
برگن- بلسن مى كشتند بلكه اين تيفوس بود كه كشتار 

مى كرد«. 
فوريسللون با اسللتناد به دفتر خاطرات پزشللك 
مخصوص اردوگاه آشللويتس مى افزايد: »وقتى دكتر 
يوهان پل كرمر در تاريخ 30 آگوسللت 1942، يعنى 
اواسللط تابسللتان- برای مللدت 81 روز- بلله اردوگاه 
آشللويتس رسلليد، مدت 4 ماه بللود آلمان ها تاش 
مى كردند اپيدمى تيفوس را مهار كرده و از بين ببرند«.  
به نوشته فوريسون، تبليغات درباره موضوعاتى چون 
»اتاق های گاز« و نسل كشى، از همان سرچشمه های 
اوليه آن در سللال 1941 تاكنون، اساسللاً سللاخته و 
پرداخته سللازمان های يهودی بوده اسللت. در نتيجه 
تبليغات مزبور، عامه مردم به تدريج متقاعد شللده اند 
آلمان هللا در زمللان جنگ، برناملله ای را بلله منظور 
نابودسللازی فيزيكى برخى گروه های انسانى به مورد 
اجرا گذاشللتند كه مسللير و رونللد آن، بيش از همه 
متوجه يهوديان بود. عامه مردم همچنين در نتيجه اين 
تبليغات بللاور كرده اند »اتاق های گاز« انحصاری برای 
نابودسازی يهوديان اختصاص داده شده بود. موزه های 
»هولوكاسللت« كه فراوان در نقاط مختلف دنيا وجود 
دارد، امروز دارای يك ويژگى انحصاری يهودی هستند. 
»شللوآ« كه يك اصطاح عبری اسللت، امروز بيش از 
گذشته برای بيان اين نسل كشى ادعايى مورد استفاده 
قللرار مى گيرد. نقش متفقين غربى در سللاختن اين 
افسانه و ميزان موفقيت آن - به هر اندازه هم كه باشد- 
باز هم صرفاً نقشى جانبدارانه و حمايت آميز و همواره 
تحت فشار سللازمان های يهود بوده است. آنگونه كه 
فوريسون نوشته است: »رقم 6 ميليون كشته يهودی، 
نخستين بار از سوی خاخام »ميخائيل داو وايزمندل« 

)1956- 1903( مطرح شد«. 
خاخام يادشده كه آن زمان در اسلواكى مستقر بود، 
مبتكر اصلى مساله دروغين آشويتس به حساب مى آيد. 
او براساس ادعاهای مطرح شده از سوی »رودلف وربا« 
و »آلفرد وتزلر« آن را سللاخته و پرداخته اسللت. اين 
رقم 6 ميليونى پيش از پايان جنگ، در نوشللته های 
يك يهللودی روس بلله نللام »ايليا راهرنبللرگ« كه 
نفرت انگيزترين تبليغاتچى جنگ دوم جهانى به حساب 

مى آيد نيز درج شده بود. »سيدنى لويس برنشتاين« 
يهودی كه رياسللت دايره امور سينمايى وزارت كشور 
انگليس را در آن زمان برعهده داشت، از »آلفرد كوك« 
خواست از »فجايع نازی ها« فيلمى بسازد. كوك اين 
درخواسللت را پذيرفت اما در نهايت فقط صحنه هايى 
از فيلم او در معرض ديد عموم قرار گرفت، زيرا نسخه 
كامل فيلم مورد اشاره، دربردارنده نشانه های مثبت از 
واقعيت بود كه ادعاهای صهيونيستى مبنى بر كشتار 
يهود را مورد ترديد قرار مى داد و زير سوال مى برد اما به 
هر صورت رسانه های صهيونيستى به هر شيوه ممكن 
از اين فيلم بهره برداری كردند. اجسللاد مردگان و نيز 
بيماران در حال مرگ را كه بر اثر بيماری تيفوس مثل 
مرده هللای متحرك بودند، به عنللوان قربانيان »طرح 
كشتار« و »نابودسازی« معرفى كردند. توده های مردم 
به آسان ترين وجه از طريق تحريفات تصويری فريب 
داده شللدند. برای مردم ديدن قسللمتى از يك ديوار، 
توده ای كفش و اسكلت و يك دودكش كافى بود تا باور 

كنند يك كشتارگاه را مشاهده مى كنند. 
كانون های صهيونيسللتى بللا واگذار كللردن اين 
مأموريللت مهم بلله هاليوود، يك سلسللله فيلم های 
سينمايى درباره آزادسازی اردوگاه های آلمانى تهيه و 
توليد كردند. افكار عمومى به مسيری سوق داده شد 
كلله »مرده ها«ی مبتا به بيماری تيفوس را به عنوان 
»مقتول« و كوره های ويژه سللوزاندن اجساد مردگان 
مبتللا به اين بيماری مسللری و مهلللك را به عنوان 
»اتاق های گاز ويژه اعدام« يا »كوره های آدم سللوزی« 
بپذيللرد و باور كند. درحالى كلله اين اتاق های ادعايى 
كشللتار بللا گاز، درواقع هرگللز نه وجود داشللت و نه 

مى توانست وجود داشته باشد. 
درباره اتاق های گاز نه دسللتور ساخت، نه مطالعه، 
نه سللفارش، نه صورت هزينه و حتى يك سند و يك 
عكللس وجود ندارد. در صدها محاكمه )در اورشللليم 
]بيت المقدس[، فرانكفورت، نورنبرگ و...( هيچ مدركى 

در اين باره ارائه نشده است«. 
پروفسور فوريسللون مى گويد: »من در آشويتس 
بللودم. در آنجللا هيچ »اتللاق گازی« وجود نداشللت. 
شللاهدانى كه جرأت اظهار چنين جمله ای را داشته 
باشللند، حرف خود را تمام نكرده تحللت پيگرد قرار 
مى گيرند. پس از جنگ دوم جهانى، سللازمان صليب 
سرخ جهانى كه درباره »زمزمه های آشويتس« تحقيق 
كرده بود، واتيكان كه اطاعات و اسللناد بسللياری از 
لهسللتان در دست داشت، نازی ها و كسانى كه با آنها 
همكاری مى كردند، همگى اعللام كردند: »اتاق های 

گاز؟« ما نمى دانستيم. 
اما چگونه مى توان از چيزی كه هرگز وجود نداشته 
اطاع حاصل كرد. نازيسم مُرد و با رهبر خود به خاك 
سپرده شد. آنچه امروز باقى مانده، حقيقت است. بايد 
شهامت بيان آن را داشته باشيم، عدم وجود »اتاق های 
گاز« و سللاختگى بودن افسانه كشللتار يهودی ها در 
جنگ دوم جهانى خبر خوبى برای بشللريت مفلوك 
است. خبری كه صاح نيست بيش از اين، آن را پنهان 

نگه داريم يا از افشای آن ترسى به خود راه دهيم«. 
به نوشته فوريسللون، »بلوف شوآ« يا هولوكاست 
)افسانه كشتار يهودی ها( نه فقط از لحاظ تبليغاتى و 
سياسى برای كانون های يهودی و صهيونيستى ارمغان 
فراوانى به همراه داشته بلكه كوه های متراكمى از طا و 

پول نيز نصيب آنان كرده است.
مترجم: سیدابوالفرید ضیاءالدینی
منبع: باشگاه اندیشه
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»وطن امروز« به بهانه جنجال های اخیر حول یک مسابقه بین المللی کاریکاتور بررسی می کند 

هولوکاست افسانه است 

عبدالله ش�هبازی: در سال های اخير عاقه مردم 
غرب به پديده هولوكاسللت افزايش يافته اسللت. 
تحقيقات نشان مى دهد حجم مطالب منتشر شده 
در رابطه با هولوكاست در دهه 1990 ميادی 10 
برابر دهه های 1940 و 1950 بوده است. اين موج 
عاقه به كشف حقايق تاريخى و مقابله با تبليغات 
 ها ليوودی و ژورناليسللتى و تاريخ نگاری رسمى به ايجاد يك مكتب 
جديد تاريخ نگاری انجاميده كه به تجديدنظرطلبى )رويزيونيسم( يا 

تاريخ واقعى معروف است. 
معمولا از »پل رازينيه« فرانسوی به عنوان بنيانگذار اين مكتب ياد 
مى كنند. رازينيه در زمان جنگ دوم جهانى از اعضای جنبش مقاومت 
فرانسه بود كه به وسيله گشتاپو دستگير و به اردوگاه »بوخنوالد« اعزام 
شد و تا پايان جنگ در اردوگاه های مختلف نازی زندانى بود. پس از 
جنگ وی عالى ترين نشللان مقاومت را از دولت فرانسه دريافت كرد 
سللپس به عرصه تحقيقات تاريخى روی آورد، در زمينه جنگ دوم 
جهانى به تحقيق و انتشار كتاب پرداخت و از جمله به ترسيم وضع 
اسفناك اردوگاه های جنگى نازی دست زد ولى او بتدريج در جريان 

تحقيقش به نظراتى رسيد كه تصوير رسمى را كاما نفى مى كرد. 
رازينيه اعام كرد اولا، افسانه اتاق های گاز برای كشتار زندانيان- 
اعم از يهودی و غيريهودی- مطلقاً صحت ندارد. ثانياً، در دوران جنگ 
هيچ سياستى از سوی آلمان برای كشتارجمعى يهوديان اروپا وجود 
نداشته اسللت. ثالثا، يهوديان كشته شده در دوران جنگ بين 900 

هزار تا يك و نيم ميليون نفر هستند نه 6 ميليون نفر و اين افراد مانند 
ديگران در جريان جنگ يا در اثر بيماری های مسری، بويژه تيفوس، 
از بين رفتند.  امللروز 2 مورخ صاحبنام به عنوان مهم ترين هواداران 
مكتب تاريخ نگاری واقعى شناخته مى شوند؛ اولى، »ديويد ايروينگ« 
انگليسى است. ايروينگ مورخ بسيار معتبری است در حدی كه برخى 
نشريات سرشناس انگليس نوشته اند هيچ كس نمى تواند درباره جنگ 
دوم جهانى كار كند و پروفسور ايروينگ را ناديده بگيرد. او اولين كسى 
است كه خاطرات 75000 صفحه ای گوبلز را به دست آورد و روی آن 
كار كرد. اين خاطرات به مدت 50 سال برای مورخان ناشناخته بود و 

در آرشيوهای سری ارتش سرخ شوروی نگهداری مى شد. 
ايروينگ پس از يك كار 6 سللاله روی اسناد سری شوروی سابق 
اولين بيوگرافى كاماً مستند هيتلر را منتشر كرد با نام جنگ هيتلر 
كه جنجال فراوان به پا كرد و كار وی را به دادگاه كشاند. ايروينگ در 
كتاب جنگ هيتلر مدعى است اصولاً در دوران جنگ هيچ نوعى از 
كشتار يهوديان )هولوكاست( در كار نبوده است. ايروينگ نشان داد 
مهم ترين اسناد جنگ دوم جهانى همه به طور مرموزی مفقود شده  
است. بسياری از يادداشت های روزانه سران آلمان و ايتاليا كه تا مدتى 
پيش در آرشيوهای شوروی سابق، آلمان و ساير كشورهای اروپايى 
موجود بود به سللرقت رفته و پنهان يا معدوم شده است. او از جمله 
اشاره مى كند به يادداشت های روزانه موسولينى كه زمانى موجود بود 

و اكنون نيست. 
ايروينگ معتقد اسللت اولاً، در آشللويتس و سللاير اردوگاه های 

نازی اتاق گاز وجود نداشته است. ثانياً، هيتلر هيچ اطاعى از وجود 
اتاق های مرگ و برنامه سازمان يافته برای كشتار يهوديان نداشته است 
)ايروينگ برای كسى كه بتواند ثابت كند هيتلر از هولوكاست مطلع 
بوده جايزه ای به مبلغ 1000 پوند تعيين كرده است(. ثالثاً، يك توطئه 
جهانى وجود دارد كه به مورخان اجازه تحقيق بى طرفانه و بركنار از 
پيش داوری را در زمينه هولوكاسللت نمى دهد. رابعاً، رقم 6 ميليون 
كشللته يهودی در جنگ دوم صحت ندارد و تعداد مقتولان يهودی 
كمتر از يك ميليون نفر است كه در اثر بيماری يا در جريان جنگ، 
مانند ديگران، كشللته شللده اند نه در اثر طرح سازمان يافته امحای 
جمعى.  دومين مورخ سرشللناس هوادار مكتب تاريخ نگاری واقعى، 
»رابرت فوريسون« فرانسوی است. پروفسور فوريسون و خانواده اش 
نيللز مانند رازينيه، در زمان جنگ از آلمان ها آزار فراوان ديده بودند. 
او مؤلف كتاب های متعددی است و ثابت مى كند اتاق گاز و سياست 
امحای جمعللى يهوديان صحت ندارد. فرد صاحبنللام ديگر در اين 
عرصه، فرد لوختر آمريكايى است. لوختر مورخ نيست بلكه مهندس 
متخصص سللاختمان زندان است. او برای تحقيق به لهستان رفت و 
در بازگشت گزارش 196 صفحه ای خود را منتشر كرد كه به گزارش 
لوختر معروف است. او در اين گزارش وجود اتاق های گاز را منكر شد. 
او ثابت كرد اتاق های گاز در آشللويتس و ساير اردوگاه های لهستان 
پس از جنگ دوم جهانى با هدف جلب توريسللم به وسيله حكومت 

كمونيستى لهستان احداث شده است. 
در ايللن زمينه افراد سرشللناس ديگری نيللز كار كرده اند؛ گرمار 

رودلف مؤلف كتابى در انكار اتاق های گاز آشللويتس اسللت. ارنست 
زوندل كانادايى كتابى نوشللته با عنوان آيا واقعاً 6 ميليون نفر كشته 
شده اند؟ ديويد هوگان كتابى دارد با عنوان افسانه 6 ميليون نفر. دكتر 
بللروزات تحقيقى دارد درباره اتاق های گاز در داخائو و اثبات مى كند 
نه در داخائو، نه در بوخنوالد و نه در ساير اردوگاه های آلمانى اتاق گاز 
برای كشللتار يهوديان و ساير زندانيان وجود نداشته است. و بالاخره 
رژه گارودی، عضو جنبش مقاومت فرانسه در زمان جنگ دوم كه او 
نيز براساس تحقيقات محققان پيش گفته، نشان مى دهد هولوكاست 

صحت ندارد و يك افسانه ساختگى است.

مکتب »تاریخ واقعی« و افسانه هولوکاست
نگاه مورخ

  بسیاری از تصاویری که به عنوان سند اثبات هولوکاست تلقی شده اند
در واقع چیزی جز اردوگاه های نگهداری بیماران مبتلا به تیفوس یا اجساد این بیماران نبوده اند


